
       امر به معروف و نهى از منكر 

 آداب 

 زمان مناسب

گفت: اگر ميّت مرد است، روى كفن را باز كنيد و صورت خواند، مىيكى از علما هنگامى كه بر مرده نماز مى

 مرده را به مردم نشان دهيد.

اين مرحوم بسته شده است. فرمود: مشاهده كنيد كه چشمهاى كردند، آن عالم به همراهان مىوقتى كفن را باز مى

خورد. تا قدم شما حركتى دارد، جاى بد نرويد. زبان او تا چشم شما باز است، نگاه بد نكنيد! پاى او تكان نمى

 گويد. شما كه قدرت حرف زدن داريد، خلاف نگوييد.ديگر نمى

 : برخورد امام حسن )ع( با مرد شامی محبّت با

 مخفيانه باشد

هر كس برادر دينى خود را مخفيانه موعظه كند، او را آراسته است؛ ولى هر كس او را  خوانيم:در حديث مى

  اش كرده است.آشكارا موعظه كند، شرمنده

 مختصر باشد

 كنى؛ خلاصه بگو!؛ هرگاه كسى را موعظه مىاذا وعظت فاوجز خوانيم:در حديث مى

ماند. براى حفظ كردن و و در ذهن بهتر مىگاهى آثار جملات و كلمات كوتاه بيش از بحثهاى طولانى است 

 تر است.نوشتن هم راحت

 محرمانه مر به معروفا

اگر فقيرى درخواستى كرد و شما به او كمك كردى، كمك شما، پاداش آبروى اوست كه »خوانيم: در حديث مى

 ريخته است. سزاوار است قبل از سؤال به او كمك كنيد.

 



 يك محاسبه

را به امامت قبول داشتند؛ در  امام سجاد )ع( حسين )ع( در كربلا شهيد شد، عده كمى بودند كهبعد از اينكه امام 

 فقط چهار هزار شاگرد داشت. امام صادق )ع( صورتى كه

اكنون محاسبه كنيم كه اگر در آن زمان از هر صد نفر، يك نفر طلبه و شاگرد امام باشد، بايد آمار كسانى كه 

را پذيرفته بودند، به چهارصد هزار نفر برسد. حالا كارشناسان تحليل كنند كه چگونه در  امامت امام صادق )ع(

 فاصله بين امام چهارم و امام ششم به اين تعداد رسيد.

 آيا براى اين رشد شيعى، راهى جز رفتار نيكو، استدلال قوى، تقيه و روشنگرى بموقع بوده است؟

مردان خدا براى رسيدن به اهداف معروف خود و يا براى مبارزه با خورد كه در قرآن، مواردى به چشم مى

 كردند.هاى خاصى استفاده مىها و تاكتيكمنكرات، از شيوه

 از جمله:

در زمان رژيم فاسد دقيانوس، چند خداپرست كه در فشار بودند، تصميم بر هجرت گرفتند و از شهر خارج  -1

ان خداوند، خوابى طولانى آنان را فرا گرفت. همين كه از خواب برخاستند، شدند. آنها به غارى پناه بردند. به فرم

يكى را براى تهيه غذا به شهر فرستادند. در اين مأموريت به او تذكر دادند كه: به هنگام خريد، با تيزهوشى تمام 

 «1» «عمل كن! به نحوى كه احدى از سرنوشت و مبارزه منفى ما عليه رژيم آگاه نشود.

ين، گاهى در راه حق بايد انسان حركت و كارش را مخفيانه و سرّى انجام دهد تا حركت و هدف خود را بنابرا

 به انجام رساند و از گزند مخالفان محفوظ بماند.

 «آيد كه وقتى بزرگ شد، كاخ تو را سرنگون خواهد كرد.كاهنان به فرعون خبر دادند بزودى پسرى به دنيا مى -2

 «هر زنى كه پسر آورد، نوزادش را بكشيد.»فرعون دستور داد 

مادر موسى همين كه موسى را بدنيا آورد، از ترس مأموران فرعون به وحشت افتاد: خداوند به مادر موسى الهام 

 «شود؟اى بگذارد تا معلوم شود كه سرنوشت اين نوزاد چه مىكرد كه نوزاد خويش را شير بدهد، در صندوقچه

«2» 

ى به ظاهر طبيعى، ولى در واقع هدفدار براى رسيدن به اهداف بزرگ، معروف و مبارزه با هااين گونه حركت

 منكرات است.



 ل: شيوه اجتماعى

 وحدت، شرط توفيق در امر به معروف است.

اند كه اى توجه فرمودهكه درباره امر به معروف است، به نكته سوره آل عمران 101علامه شهيد مطهرى در آيه 

آن غافل شده اند. آن نكته اين است كه آيه امر به معروف در ميان دو آيه قرار گرفته كه هر دو مربوط  ديگران از

 به اتحاد و وحدت مسلمين است.

؛ يعنى اگر شما متفرق باشيد، امر به معروف شما «رمز توفيق و نفوذ كلام در وحدت كلمه است»فرمايد: گويا مى

 كنم:ه اشاره مىتأثيرى نخواهد داشت. به چند نمون

تعارض بين رفتار والدين با سفارشات مدرسه؛ تعارض بين سفارش به صرفه جويى از يكسو و ريخت و پاش 

افراد يا دستگاهها و سازمانهاى دولتى از سوى ديگر، تعارض بين رفتار پدر با مادر، تعارض بين دستور پوشيدن 

هاى حجاب و جوراب كامل از سوى ديگر، توليد جورابفلان لباس و نبود آن در بازار از يكسو و سفارش به 

نازك و بدن نما از يكسو و سفارش به نپوشيدن چنين جورابهايى از سوى ديگر، تبليغ عليه سيگار از يك سو و 

آلات سيگارسازى از سوى ديگر و ... اگر بخواهيم مردم را به حق دعوت كنيم، بايد وارد كردن مجهزترين ماشين

 را به حداقل برسانيم. اين تعارضات

و جامعه ما از يك وحدت نسبى خوبى برخودار باشد؛ زيرا تفرقه خود بزرگترين منكر و عذاب الهى است. در 

 قرآن، سه نوع عذاب مطرح شده است:

 «عذاباً من فوقكم» عذاب از آسمان و بالا؛ -1

 «.و من تحت ارجلكم» عذاب زمينى؛ -2

 «.او يلبسكم شيعاً » عذاب تفرقه؛ -3

امروز، بزرگترين منكرات، استكبار جهانى است. آيا مسلمانان با آن همه تفرقه مى توانند شانه از بار تسليم 

 استكبار خالى كنند؟

 توانند پتكى بر مغز مخالف باشند.آيا انگشتان دست بدون جمع شدن و به صورت مشت درآمدن، مى



 ند برقى توليد كنند؟توانآيا قطرات باران بدون جمع شدن در پشت سد، مى

 آيا همه مصيبت هايى كه ما داريم، به خاطر تفرقه نيست؟

آيا دليل تحريم سوء ظن و تجسس و غيبت و اهانت و تحقير و قطع رحم و انزوا طلبى، آن نيست كه اين قبيل 

 شود؟كند و عامل جدايى ميان افراد مىكارها علاقه هاى ميان افراد را قطع مى

سفارشهايى كه اسلام براى: سلام كردن، هديه دادن، سوغاتى بردن، ديد و بازديد كردن، به عيادت آيا رمز و راز 

مريض رفتن، تشييع جنازه كردن، وام دادن، عيب پوشى كردن، انفاق و كمك به هم نوع، شركت در نمازهاى 

كردن، برخوردهاى  جمعه و جماعات و عيد، عفو، اغماض و كظم غيظ، آرايش و نظافت، دست دادن و معانقه

نيكو و انتخاب كلمات، مهمانى كردن، پذيرفتن دعوت ديگران، قبول عذرخواهى از خلافكار، ديدار دوست، دفاع 

از مظلومان، پرداختن سهمى از زكات به افراد ضعيف و صدها دستور ديگر، براى تحكيم ريشه هاى مودتّ و 

 محبت نيست؟

جلوگيرى از هر كار شر نياز به وحدت و اتحاد داريم. با وحدت افراد يك به هر حال، ما در انجام هر كار خير و 

توان جلو همه ابر قدرت ها ايستاد. يگانه توان جلو افراد فاسد را در محله گرفت. با اتحاد كلمه مىمحله مى

انين الهى است؛ تواند همه انسانها را دور يكديگر جمع كند، ايمان به خدا و پذيرفتن رهبران و قوريسمانى كه مى

زيرا انسان براى اتحاد با ديگران بايد از بسيارى تمايلات شخصى بگذرد. انسان زمانى مى تواند از تمايلات 

شخصى خود براى مدت طولانى بگذرد كه قدرت مافوقى به او دستور دهد و چشم به جبران داشته باشد. 

رزش آن را دارد كه افراد، دست از خواسته هاى خداوند و رهبران و قوانين او از قداستى برخوردارند كه ا

 شخصى خود بردارند. به علاوه، اين تنها خداوند است كه با يادداشتهاى ابدى خود، اين

اى، در كند، ولى وحدت شعارى، نژادى، ملى، قومى و منطقهجلوگيرى از تمايلات را در دنيا يا آخرت جبران مى

 دارد.نسان با يك سلسله حرارت و تبليغات كُند، دست از آن بر مىعمق عقايد انسان ريشه ندارد؛ لذا ا

 عرضه كار صحيح

 به او نشان داد. -آن هم به طور غير مستقيم -رود، بايد راه صحيح رالافكارى كه بدون غرض به راه كج مىخ

 



 خاطره

كه در آن روز دو كودك پير مردى مشغول وضو بود؛ ولى آن را صحيح انجام نمى داد. امام حسن و امام حسين 

اى پدر! ما هر »بودند، وضوى غلط پيرمرد را ديدند. براى راهنمايى اين پير، او را به داورى خواندند و گفتند: 

 «گيريم و شما داور باش كه وضوى كدام درست تر و بهتر است.كدام وضو مى

يح است. وضوى من باطل وضوى هر دوى شما صح»پيرمرد كه وضوى هر دو طفل معصوم را ديد، فرمود: 

 «است.

اين نمايش آن دو كودك، يك آموزش هنرمندانه و غير مستقيم همراه با حفظ آبروى پيرمرد و بهترين شيوه امر به 

 معروف است.

 توجه به زمان

گاهى امر به معروف و نهى از منكر در زمانى بى اثر، ولى در زمان ديگر مؤثر است. در اين موارد، بايد با توجه 

 به عنصر زمان كار خود را انجام داد.

خوانيم: هنگام مسافرت، همسر خود را به تقوى سفارش كنيد؛ زيرا در آستانه جدايى، علاقه ها در روايات مى

 «شود.گيرد و زمينه پذيرش در انسان زياد مىاوج مى

  «در معرض افراط هستيد.خوانيم: در زمانى كه غضبناك هستيد، كسى را ادب نكنيد؛ زيرا در حديث ديگرى مى

علاوه بر اينكه هديه كردن ثواب تلاوت  -شود،شايد يكى از دلايلى كه در جلسات سوگوارى قرآن تلاوت مى

اين است كه شركت كنندگان در جلسه ختم، براى شنيدن موعظه آمادگى  -قرآن به روح ميت يك ارزش است

 روحى خوبى دارند.

خوانيم كه وارث باغ پدر شدند و بر خلاف شيوه پدر كه به فقرا را مىدر سوره قلم، داستان چند برادرى 

كرد، تصميم گرفتند كه از محصولات باغ چيزى به فقرا ندهند، در اين ميان، يكى از پنج برادر رسيدگى مى

مخالف تصميم ديگر برادران بود؛ ولى سخن اين يك نفر در ميان آن چهار برادر، نقشى نداشت. آنها اول شب 

 -شوندكه محرومان آگاه مى -خوابيدند تا سحرگاه به باغ روند و دور از چشم فقرا و تا قبل از روشن شدن روز

اى تمام ميوه را از باغ به جاى ديگر منتقل كنند. همين كه وارد باغ شدند، ديدند كه قهر خداوند از طريق صاعقه



آيا من ديروز به »پسنديد، جلو آمد و گفت: ر را مىباغ را به صورت كويرى در آورده است كه برادرى كه خط پد

 «شود؟شما تذكر ندادم كه تصميم محروم كردن فقرا سبب محروم ماندن خودتان مى

در اين داستان، نكات جالبى وجود دارد: يكى آنكه: تصميم و نيت گناه گرچه كيفر اخروى ندارد، ولى تأثير 

 دنيوى دارد.

از منكر شما اثرى نداشت، خود را براى زمان ديگر آماده كنيد؛ ولى دست از نهى  ديگر آنكه: اگر در زمانى نهى

 از منكر و امر به معروف برنداريد.

دهد، اگر او را امر به معروف و نهى از منكر كند، اثر بيشترى دارد. زمانى كه معلم نمره خوب به شاگردى مى

بيشترى در دل او دارد، سخنش مؤثرتر است. قرآن و فرستد محبوبيت اى براى كسى مىزمانى كه انسان هديه

 عنايت« زمان»روايات روى 

  دارند؛ براى مثال، نسبت به استغفار در سحر مكرر سفارش شده است.

براى دعا كردن بعد از نماز واجب، بعد از خطبه هاى نماز جمعه، شب جمعه، غروب جمعه، ماه رمضان، در 

  باران، روايات مخصوصى آمده است.صحراى عرفات و هنگام نزول 

)ع( در زندان متوجه شد كه ديگر زندانيها مشرك هستند. ابتدا به آنان چيزى نگفت؛ اما وقتى  حضرت يوسف

بعضى از آنان خوابى ديدند، نياز به تفسير و تعبير داشتند و از رفتار يوسف هم آثار بزرگوارى را ديده بودند، نزد 

 ا تعبير كند.او آمدند تا خوابشان ر

آيا چند ارباب و خدا داشتن بهتر است يا ايمان به »يوسف اين زمان را براى نهى از منكر مناسب ديد و پرسيد: 

  «خداى يكتاى قهار!

يوسف با اين سؤال، آنها را از شرك كه بزرگترين منكر است، نهى فرمود. يوسف براى دعوت به تقوا طور 

آيا تو يوسف هستى؟! »ز سالها برادران يوسف او را شناختند و از او پرسيدند: ديگرى عمل كرد. هنگامى كه بعد ا

بله! من يوسف هستم و اين برادرم است كه خداوند بر ما منت گذاشت و بعد از ده ها سال و آن همه »گفت: 

 «حوادث و پيمودن مراحل از بردگى تا حكومت، همه ما را يكجا جمع كرد.



هر كس تقوى و پشتكار داشته باشد، خداوند پاداش نيكوكاران »چنين بيان شده است: در اينجا، فلسفه اين عزت 

  «كند.را ضايع نمى

)ع( تمام ساحران با تجربه را از سراسر كشور گرد آورد و به آنان  حضرت موسى وقتى فرعون براى مبارزه با

خود با معجزه موسى تعيين كنند. وعده پاداش و مقام داد، قرار شد روزى را براى به نمايش گذاشتن سحر 

 وعده»حضرت موسى فرمود: 

در ضمن، محل نمايش بايد مناسب باشد؛ يعنى هم  «1» ما روز زينت )عيد( باشد تا همه مردم حاضر باشند.

  «بزرگ و مسطح باشد و هم مسافت آن براى رسيدن عموم مردم به آن محل، يكسان و محل مركزى باشد.

 كاتى است؛ از جمله:در انتخاب روز عيد ن

عيد ظاهرى مردم را كه با تغيير لباس و كفش و كلاه دلشادند، به عيد معنوى تبديل كند بلكه با تغيير فكر و  -1

 عقيده، شاد باشند.

روز عيد چاشت، انتخاب شد تا حضور مردم بهتر و فراغت ذهنى آنان بيشتر باشد؛ زيرا هر چه افراد بيشترى  -2

 شد.كردند، توفيق موسى بيشتر مىىمعجزه را مشاهده م

 اىغير حضورى و مكاتبه

آيد، سوگند ياد قلم يكى از نعمتهاى الهى است كه خداوند به آن و سطرها و نوشته هايى كه توسط آن پديد مى

 در ميان همه صداها، سه نوع صدا را خداوند دوست دارد:»خوانيم: فرموده است. در حديث مى

 دان؛صداى قلم دانشمن -1

 صداى پاى سربازان؛ -2

 «3» «صداى چرخ زنان خانه دار كه مشغول ريسندگى و بافندگى هستند. -3

آرى! امت خداپرست بايد در ابعاد علمى، رزمى، توليدى و اقتصادى در حال رشد باشد. قلم، تاريخ گذشته را به 

به ارزش قلم نيست. قلم حكومت ها را زند. شايد بتوان گفت: بعد از نعمت هدايت و عقل، نعمتى آينده گره مى

 كند.كند. فتنه ها را ايجاد يا خاموش مىدگرگون مى دهد و فكرها راتغيير مى



گذاشتند. رسول اكرم )ص( به پادشاهان زمان خود، قلم خود را پشت گوش مباركشان مى امام صادق )ع(

 «1» هايى براى دعوت به اسلام نوشتند.نامه

هايى است كه حضرت على )ع( نوشته اند و هر يك از امامان معصوم نيز به مناسبت ه نامهالبلاغبخشى از نهج

 «2» نوشتند.هايى مىنامه

)ره( به بزرگترين رهبران كمونيسم و دعوت ايشان به مطالعه درباره مكتب اسلام؛ از  امام خمينى نامه تاريخى

قش قلم در دنياى علم و تاريخ و انتقال تجربه و مسائل فراموش نشدنى است. به هر حال، همان گونه كه ن

تخصص و ابتكار بر كسى پوشيده نيست، نقش آن در دعوت به خير و امر به معروف يا نهى از منكر نيز نبايد 

 مورد غفلت قرار گيرد.

لها، از طريق تابلوهاى خيابانى، شعارهاى سازنده، ديوار نويسيهاى زيبا، پوسترها و پلاكاردها، آرمها و شك

 توان مسير جامعه را به سوى حق قرار داد.طراحيها مى

برعكس، اگر عكسهاى روى اجناس و كالاهاى كارخانجات از حيوانات وحشى و طرحهاى نامفهوم پوشيده 

شود، مسير جامعه به پوچى و بى محتوايى خواهد رفت. در اينجا، رسالت نويسندگان، روزنامه ها و مجلات بر 

. آنها هستند كه با انتخاب كلمات و شماره حروف چاپ و دامن زدن به مسائل و يا حذف احدى پوشيده نيست

توانند افكار و حركت عموم مردم را تغيير دهند. اگر در فقه اسلامى مطالعه كتاب هاى منحرف كننده آنها مى

 حرام است، به خاطر همين نقش قلم در انحراف مردم است.

يا برتر از خون شهدا بيان شده است، به خاطر همين نقش سازندگى است. در  اگر در حديث مداد علما هم وزن

تشكيلاتى نداشت؛ ولى با اعلاميه ها و سخنرانيها، بزرگترين منكر  انقلاب اسلامى، امام خمينى بودجه و حزب و

 گذريم؟تاريخ )رژيم شاهنشاهى( را برداشت. در اين زمينه سخن بسيار است كه از همه آنها مى

 


